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از دست دادن او ]دکتر قیصر امین پور[ برای اینجانب و برای همه ی 
اصحاب شعر و ادب، خسارت بار است. او شاعری خلاق و برجسته بود 

و همچنان به سمت قله های این هنر بزرگ پیش می رفت...
مقام معظم رهبری )مدظله(
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یادداشــت محمدکاظم کاظمی در ســالروز عروج قیصر شعر فارسی؛

اطمینان بخش سرمشقی 
یک:

قیصر امین پور بی هیچ تردیدی مطرح ترین شــاعر ایران در این 
سه دهه بوده است . البته این سخن بدان معنی نیست که او همواره 
و نزد همه مخاطبان شعر، بیشتر مقبولیت را داشته است . ما بسیار 
شــاعران داشــته ایم که یا در مقاطعی از زمان ، و یا در میان گروه 
خاصــی از مخاطبان محبوبیتی اســتثنایی یافته اند. ولی وقتی 
گستردگی حوزۀ مخاطبان و آن هم در زمانی طولانی را در نظر 

می گیریم ، قیصر را شاعر مطرح همه سالها می یابیم .
به راســتی چرا این گونه اســت ؟ چرا این شاعر همواره مخاطبان 
ثابت خود را داشــته و همواره نیز در اوج مقبولیت بوده اســت ؟ و 
چــرا در مقاطعــی کوتاه از زمان ، شــاعران دیگری بر او پیشــی 

گرفته اند؟
به گمان من این قضیه یک دلیل سبک شناســانه دارد. شــاعران 
مختلف ، در غلظت و شــدت ویژگی های سبکی شــان یکســان 
نیستند. بعضی بسیار صاحب سبک هستند، یعنی هنرمندی هایی 
ویژۀ خود دارند و این هنرمندیها، تنها تکیه گاه آنهاست . حالا، در 
زمانه هایی که پسند عمومی بر این وجوه از شعر معطوف است ، 
این شــاعران بیش از حد انتظار مطرح می شــوند و محبوبیت 
می یابند. در مقابل ، وقتی که پسند عمومی تغییر یافت و یا شاعر 
در آن خصوصیات ســبکی خویش به افراط گرایید، این شــهرت 

ناگهان فروکش می کند.
به همین ترتیب ، شــعر شــاعرانی که چنین خروج از هنجارهای 
شــدیدی دارند، در میان گروهی از مخاطبان که این ویژگی را 
می پسندند بسیار مطرح می شود و در میان بخشی دیگر ممکن 
اســت هیچ بازتابی نداشــته باشد. چنین اســت که شهرت و با 

محبوبیت این شاعران ، همواره در نوسان است .

مثــاً در ادب قدیــم ما، کســانی همچون ســلمان ســاوجی و 
کمال اسماعیل در عصری که صنعت پردازی بیشترین جاذبه را 
دارد، ناگهان مطرح ترین شــاعران زبان فارســی می شوند; ولی با 
تغییر این ذایقه ، فقط در حد شاعران متوسط فارسی قابل طرح 
هستند و نه بیش از آن . در شعر این چند دهه نیز می توان شادروان 

نصرالله مردانی یا احمد عزیزی را از این گروه دانست .
در کنار اینان ، شــاعرانی هم هســتند که قابلیت هایشان در میان 
وجوه مختلف شعر تقسیم شده است . اینان غالباً همه تواناییها را 
در کنار هم دارند و به همین لحاظ، همواره تعدادی طرفدار ثابت 
خواهند داشــت . حافظ مسلماً بهترین تصویرگر نیست ; بهترین 
صنعت پرداز هم نیست ; فصیح ترین شاعر فارسی هم نیست و در 
عرفان و معرفت هم حرف اول را نمی زند. ولی این حسن را دارد 
که توانسته است تا حدی قابل قبول ، همه این ویژگیها را در شعرش 
جمع کند و برخوردش نیز با آنها متعادل باشد. چنین است که 
در روزگار صنعت پــردازی هــم حافظ خریــدار دارد، در روزگار 

زبان آوری هم و در روزگار معنی گرایی هم .
قیصر امین پور، از گروه همین شاعران متعادل و همه جانبه است . 
در شعر او همه محاسن دیگران یافته می شود، ولی در حد نسبی 
و قابل قبول . او در بیشــتر قالب های رایج این روزگار شــعر گفته 
اســت و شــعر قابل قبول هم گفته است . در شعر او بیشتر معانی 
مطروحه در این سالها را می توان یافت و غالب گروه های اجتماعی ، 
می تواننــد حرف هــای دلخــواه خود را در شــعر او بیابند. او در 
تصویرگری ، ســامت و هنرمندی در زبان ، رعایت تناســب های 
لفظی و معنوی و بالاخره طرح و ساختار شعرهایش همواره موفق 
بوده است . شاید در هیچ یک از این جوانب مختلف شعر، به تنهایی 
نتوان قیصر را بی بدیل و بی رقیب دانســت ، ولی در این تعادل و 

جامعیت البته او شاعری است که نظیرش را حداقل من در میان 
شاعران این چند دهه سراغ ندارم .

دو:
دلدار رفت و دیده به حیرت دچار ماند

با ما نشان برگ گلی زان بهار ماند
و این برگ گل ، آثاری است که از آن وجودِ بهاری بر جای مانده 
است . از »تنفّس صبح « بگیرید، تا »دستور زبان عشق «، کتابی 
که هیچ گمان نمی توان کرد شــاعرش با وجودی چنان رنجور و 

دردمند آن را سروده است .
اما تنفس صبح برای من خاطره ای دیر و دور دارد. حدود بیست 
سال پیش که من تازه جوانی شاعر بودم و به شیوه های قدمایی 
شعر می سرودم و استقبال بیدل و اقبال می کردم ، سخت از سوی 
دوســتان نوگرایم در حوزۀ هنری مشــهد به خواندن این کتاب 
تشویق می شدم . آن وقتها تنفس صبح یک مانیفست عملی شعر 
انقاب بود و اولین کتابی که برای یک شاعر دانش آموز یا دانشجو 
توصیه می شــد. به واقع قیصر در آن ســالها تنها شــاعری بود که 
می شد با اطمینان تمام بدو تکیه کرده ، از او پیروی کرد و شیوۀ 
کارش را الگوی خویش دانســت و در عین حال ، هیچ نگران این 

نبود که »قیصرزده « شود.
قیصر امین پور اولین شاعر از این نسل بود که این توفیق را یافت 
که شعرش بتواند سرمشق اطمینان بخشی برای نسل جوان باشد. 
واقعیت این است که در آن ایام ، بعضی دیگر از شاعران برجستۀ 
انقاب ، هنوز به نقطۀ اوج کار خود نرسیده بودند. مرحوم سلمان 
هراتی »از آســمان ســبز« را منتشــر کرده بود و مرحوم حسن 
حســینی »همصدا با حلق اســماعیل « را; و این نقاط اوج این دو 
شاعر نبود. یکی دو شاعر دیگر هم که به اوج رسیده بودند، اوجشان 

چندان اوجی نبود.
ولی جالب این که این موقعیت والای قیصر، هیچ گاه دچار تزلزل 
نشد. او بیش از دو دهه سیطرۀ خود بر شعر معاصر را حفظ کرد. 
اغلب کســانی که در مقاطعی کوتاه در شــهرت و محبوبیت از او 
پیشی گرفتند، پس از مدتی در محاق فراموشی فرو رفتند و قیصر 
همچنــان خوشــنام و محبــوب مانــد. چرا؟ شــاید چون اهل 
خطرکردن های بیجا نبود. او بسیار هوشمند بود و به همین اعتبار، 
هیچ گاه در هیچ یک از عناصر و جوانب شعرش به افراط نگرایید. 
در عیــن حــال ، شــعرش را به یک قالب یــا موضوع یا حال و هوا 
محدود نکرد و کوشــید با جامعیت تمام ، شــیوه های گوناگون 
شعرسرایی را تجربه کند، ولی در عین حال ، در هیچ یک از مدار 
تعادل بیرون نرود. این جامعیت در عین تعادل و تعادل در عین 
جامعیت ، از دلایل اصلی موفقیت و محبوبیت پایدار قیصر امین پور 

بود.
ولی به راستی ما قیصر امین پور را فقط از این روی دوست داشتیم 
که شاعر خوبی بود؟ مسلماً این بود، ولی تنها همین نبود. شاعر 
خوب بودن و در عین حال انسان خوب بودن ، کمتر نصیب کسی 
می شــود. به واقع خداوند از ســر عدل و بنده نوازی ، به هر یک از 
بندگانش بعضی از این عطیه ها را عطا می کند تا هر کس سهمی 
از نیکویی ها داشته باشد. ولی در این میان هستند کسانی که از 
این الطاف خداوندی بهرۀ بیشتری دارند و اینان نیک بخت ترین 
کسان اند. قیصر امین پور یکی از اینان بود. به همین سبب دشوار 
است بگوییم به راستی جنبۀ شاعری اش بیشتر برجسته بود، یا 
نجابت و شــرافتش . من در نشســت و برخاســت های نه چندان 
بسیاری که با او داشتم ، هیچ گاه او را با هیچ کس نامهربان ندیدم . 
همواره گشــاده روی بود و خندان ، حتی در ســالهایی که بیماری 

ناتوانش ساخته بود، البته جسمش را و نه روح بلندش را…
قلم اینجا رسید، سر بشکست …
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لتنــگی ها د

)۱ هویزه) خاک  به  گزارش 

می خواهم از زمینی یاد کنم که سال هاســت دل را در گرو خود 
داشته و دلتنگی را بهانه ای برای جستار ذهن. 

و دلتنگی مان، درســت از همان نقطه ای آغاز شــد که اســلحه 
برداشتیم و از بلندای تپه، و در رد کانال پایین و پایین تر آمدیم 
و از پیچ و خم هایش گذشتیم و بر گُرده لندکروزها جای گرفتیم 
و لحظه لحظه، صحنه دور شدن از خاکریز و پیچ جاده و صدای 
انفجارهای دور و نزدیک اش، و رودخانه و خاطرات دوستانی که 
در آن جا داده بودیم را پشــت ســر گذشــتیم و دور شدیم و غصه 

خوردیم. 
ماموریت مان تمام شده بود و گویی چیزی جا گذاشته  بودیم. 

جسم مان آمده بود و روحمان را که مانده بود.
چقدر دوســت داشــتیم ماشین مان لحظه ای توقف می کرد و بار 
دیگر در فضای ملکوتیش چرخی می زدیم و سنگر به سنگر سرکی 

می کشیدیم و به گونی ها و دیواره هایش تبرکی می جستیم. 
آنقدر تند ترک محل کرده بودیم که حتی نتوانســتیم نگاهی به 

حسرت کنیم.
غــروب ســرخ آن روز چقــدر دل را آتش می زد و ریش می کرد و 

بغض را روانه گلو می ساخت. 
آخر چه می دانید!

با چندین ماشین رفیق رفتن و چند دانه برگشتن را.
آخر چه می دانید!

 شوق رفتن و حسرت برگشت را.
آخر چه می دانید!

 آرامش دعای کمیل در ســنگرهای تاریک، در کنار انفجارهای 
پی در پی را!

آخر چه می دانید!

 نمازهای تیممی و نشسته خواندن در سنگرهای کوتاه را!
آخر چه می دانید!

 طعم سام صبحگاهی به اجساد مطهری را که در آن فضای آرام، 
نه راه پیش داشتند و نه پس!

آخر چه می دانید!
 بختیاری آزاده را! ... محمد جامعی را! ...و مظلومیت محمد حسین 
جعفری و جنازه اش را که بی های وهو در پشت سنگر، شب را به 

صبح رساند!
...و چه می دانید!

آتش تهیه آنشب را!
»شرهانی« را می گویم، همان بلندای پرواز را

همان جایی که پرندگان نو بال، پر گشــودند و پرواز را به تمرین 
نشستند و پذیرفته شدند.

همان مکانی که روزهایش ایستادگی بود و شب هایش عرفان.
و همان جبهه ای که مقاومتش گرسنگی را به فراموشی می داد و 

پیروزیش کام را شیرین.
یادش بخیر!

ســنگرهای کوتاه و محقری که در چشــم ما قصر بودند و ریگ 
هایش، زمرّدنشان

یادش بخیر !
انفجارهایی که هر کدامش فرصتی بود برای پرواز و شوقی برای 

دیدار.
و همانانی که جان می دادند، ولی خاک هرگز

یادش بخیر !
لباس های ساده و بی ریای خاکی و کاه های پشمی و قلب های 

روشن و چهره های خندان

یادش بخیر!!
دفترچه های کوچک جیبی و دست نوشته بچه هایی که بیشتر به 
شهادت می آمدند و امروز گرانبهاترین اوراق یادگار آن روزهاست.

یادش بخیر !
وقــتِ تک دشــمن و تب و تــاب مقاومت و جعبه های نارنجک و 

فشنگ هایی که دست به دست می شد و خبرهای بعدِ تک.
یادش بخیر !

دوش به دوش هم ایستادن ها و عکس های یادگاری گرفتن ها 
را برای مرهم دل امروزمان

یادش بخیر !!
قبور مثالی دوستان شهیدمان، که می ساختیم و شبانه دلتنگی 

را با خاک آن دوا می کردیم.
یادش بخیر!

اکسیر جهاد، که خاک را کیمیا کرد و مردانش را به گوشه چشمی 
ربود.

و امــروز دربه درِ پیچ و خم های زندگی روزمره شــان می گردم تا 
اثری از همان پیشکسوتان روزهای آتش و خون ببینم، 

همان فراموش شــدگانی که در دود ســیاه نااهان و نامحرمان به 
فراموشی رفته اند..

   غلامرضا جهانی مقدم

قاسم یاحسینی

]شهید حسین[ علم الهدی خیلی تاش می کرد تا پای بچه های 
ارتشــی را در هویزه باز کند. مثاً اغلب دیده بان های ارتش را به 
هویزه می آورد و به ما می ســپرد تا آن ها را برای شناســایی و 

دیده بانی به منطقه ببریم. 
روزی یک عده از ارتشــی ها را برای دیده بانی به مقر آورد. یک 
سروان بود با یک سرباز، من هم با آنها رفتم. در آن روزها ما تشنه 
داشــتن یک قبضه خمپاره انداز ۶۰ میلی متری بودیم و داشــتن 
آن به یک آرزوی بزرگ بر آورده نشدنی برای ما تبدیل شده بود. 
اگر ما خمپاره و توپ ۱۰۶ میلی متری داشتیم می توانستیم با 
آن ضربات زیادی به دشمن وارد کنیم. دشمن در پنج کیلومتری 
روســتای ســاریه مستقر بود و ما می توانستیم با خمپاره و ۱۰۶ 
حســابی حالش را جا بیاوریم. وقتی می خواســتم با آن ارتشی ها 

حرکت کنم و بروم حسین آهسته در گوشم گفت:
»با اینها می روی و پدر دشمن را در می آوری.«

به نزدیک نیروهای دشمن رفتیم و گرای محل استقرار دشمن 
را به ارتشــی ها دادیم؛ آنها نیز با بی ســیم به توپخانه خود منتقل 
کردند. توپخانه ارتش نیز با غرش، تمام محلی را که دشــمن در 
آن مستقر شده بود با توپ های دور-برد زد. من در پوست خودم 
نمی گنجیدم. هر گلوله توپی که بر سر دشمن فرود می آمد دلم 
خنک می شــد و یاد خانه های بی دفاع هویزه و سوســنگرد می 
افتادم که چگونه توسط دشمن ویران می شوند. بعد از آنکه ضربه 

خوبی به دشمن وارد آوردیم به مقرمان عقب نشستیم. کمی بعد 
قرار شــد ســپاه هویزه در روز پانزدهم دی ماه همراه با نیروهای 
ارتش دست به یک عملیات تهاجمی مهمی علیه عراق بزند. یکی 
از مشــکاتی که در مســیر عملیات وجود داشــت، وجود همان 
مین هایی بود که ما در سنگرهای عراقی و جاهای دیگر کاشته 
بودیم. مین ها در مســیر ما به طرف دشــمن بودند و خطر عمده 
ای برای نیروهای خودی محســوب می شــدند. از ارتش دستور 
رسید که هر چه زودتر محل کاشت مین ها شناسایی شده و همه 
آنها را بیرون بیاوریم. فکر می کنم دو شب قبل از انجام عملیات، 
علم الهدی به من گفت که بروم و مین ها را بیرون بیاورم. بر حسب 
اتفاق صبح همان روز باران شدیدی باریده بود و همه زمین های 
اطراف گل و شل بود. حدود پانزده روز از کاشتن مین ها گذشته 
بود و ما به درســتی هم نمی دانســتیم که محل دقیق هر مین 
کجاست. من و حسن بوعذار و پنج، شش نفر دیگر از بچه ها جمع 
شدیم تا برویم سراغ مـیـن هـا. بـه منطقه طویبه رفتیم. در این 
روســتا اخوی حســن زندگی می کرد. تعدادی گوسفند داشت و 
دامدار بود. اســم برادر حســن، لفته بود. لفته بوعذار وقتی ما را از 
دور با ماشین نظامی دید خیلی جا خورد و فکر کرد عراقی هستیم، 
اما وقتی نزدیک شــدیم برادرش حســن را در میان ما شناخت و 

خیالش راحت شد. به استقبال مان آمد. بر اثر باران جای
چرخ ماشین های ما کاماً مشخص بود. لفته با هراس گفت:

اگر بعد از شــما عراقی ها بیایند و جای چرخ ماشــین ببینند پدر 
مرا در خواهند آورند. حتی ممکن اســت مرا به عنوان جاســوس 

بگیرند و اعدام کنند.
به لفته گفتم:

حالا وقت این حرفها نیست آتشی روشن کن که داریم از سرما 
می میریم.

لفته در سیاه چادری که داشت آتشی برای ما برافروخت و ما که 
از ســرما می لرزیدیم، خودمان را با آن گرم کردیم. بعد هم در 
کتری برای ما چای دم کرد که خیلی چسبید. ماشین هایمان را 
در همان روســتای طویبه گذاشــتیم و پای پیاده به طرف محل 
کاشت مین ها به راه افتادیم. هوا خیلی سرد بود، طوری که سرما 
آزارمــان مــی داد. اولین باری بود که به جای کاشــتن مین باید 
مین ها را خنثی می کردیم و بیرون می آوردیم. وجود حســن 
بوعذار در این مأموریت ویژه خیلی به دردمان خورد. حسن جای 
مین ها را یکی یکی پیدا می کرد و ما آهســته و با احتیاط کامل 
خاک های باران خورده را پس می زدیم و مین ها را از زمین شل 
شده بیرون می کشیدیم. همه مین ها را به جزء یکی پیدا کردیم 
و به دنبال مین آخری گشــتیم. ولی موفق نشــدیم  آن را پیدا 

کنیم...
)۱( بخشی از »گزارش به خاک هویزه«: خاطرات یونس 

شریفی به قلم قاسم یاحسینی/ بخش ۵۹
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اســم نمایشــنامه را توی راهرو ورودی دیدم. 
برایم فرقی نمی کرد چه باشــد. توجهم را هم 
جلب نکرد. سرپرست گروهشان زنگ زده بود 
که یک اجرای آزمایشــی دارند و دعوت کرده 
بود بروم کار را ببینم. همراه دوستم رفتیم توی 
پاتو و روی همان ســکوی اول نشستیم. نیم 
ساعتی طول کشید تا خوش و بش ها تمام شد. 
دو مرد و یک زن جوان با لباس های مشکی و 
شال سفیدی که به  دور گردن داشتند پشت 
میــزِ روبرویمــان، روی صندلی هــای چوبی 
نشستند. زن روی صندلی وسط نشست. جلو 
هر کدام یک نسخه از نمایشنامه بود با طلق و 
شــیرازه ی آبی رنگ. و سه بطری کوچک آب 
معدنی که برچســب نام و نشانشــان را کنده 
بودند. پاتو غرق در تاریکی و سکوت شد. نور 
موضعی افتاد روی بازیگران. سه نفر همدیگر 
را معرفــی کردنــد. یکی نات بود و یکی مرگ. 
دختــر هم صحنه خوان بود. نمایشــنامه ها را 
برداشــتند و نوبتی شــروع کردند به خوانش. 

مرگ وارد خانه شد. نات نپذیرفتش. گفت فقط 
پنجاه و هفت ســال دارد و قصدی برای رفتن 
ندارد. مرگ ولی بی حوصله بود. می خواســت 
زود کارش را تمــام کند و برگردد.  دخترک با 
صورتــی ســنگی مثل خورشــید خانم های 
نقاشی های قدیمی با همان چشم های درشت 
و ابروهــای پیوند و دهان کوچک بود. صدای 
بی احساســش را بیــن جــدال نــات و مرگ 
می انداخــت وســط . مثل گوینــده ی اخبار 
صدایش را بم تر و قلنبه تر می داد بیرون و صحنه 
را توصیــف می کــرد. گاهــی هم حس پیجر 
فرودگاه را می داد و انگار می خواســت ساعت 
پرواز بعدی را اعام کند. نات همه ی تاشش 
را کرد تا تســلیم مرگ نشود. عاقبت توانست 
مرگ را راضی کرد کند یک دســت ورق بازی 
کنند و اگر او را برد یک روز مهلت بگیرد. ذهنم 
از پاتو پر کشید تا بیروت. توی آن ساختمان 
بمباران شــده ی ضاحیه که از دیشب غمش 
افتاده بود به جانمان. فکر می کردم مرگی که 

فاطمه حسینی
گ   در می زند مـــــــــــــــــــر

آنجا رفته چه شــکلی بوده. مرگ نمایش می گفت هر کس مرگش مخصوص خودش اســت. 
اصاً همان خودش است. داشتم به سید حسن فکر می کردم. که مرگش اگر خودش بوده چه 
دلنشین بوده و چه مشتاق همراهش رفته. به همه ی ساکنین آن ساختمان فکر می کردم. که 
آیا آن ها هم مثل نات با مرگشــان چانه زده بودند. اصاً فرصت این کار را داشــتند. نمایش که 
جلوتر رفت نات توی بازی مرگ را برد. یک روز مهلتش را گرفت و خنده های مستانه سر داد 
از این پیروزی. فکر کردم آخر او که فقط یک گوشه نشسته و روزنامه می خواند. گیرم یک روز 
بیشتر،  برایش چه لذتی دارد. ذهن بی قرارم دوباره رفت پیش سید حسن. اگر یک روز مهلت 
می گرفت. اگر می آمد جلوی دوربین ها که من هســتم. اگر همان یک روز باعث یک تصمیم 
اساسی می شد  و موشک می شد به تن رنجور آن غده ی سرطانی. با صدای خداحافظی مرگ، 
اگرها را رها کردم و برگشــتم به پاتو. مرگ رفت جایی برای اســتراحت پیدا کند تا فردا که 
برگردد و کار را تمام کند. نات دهان باز کرد به تمسخر تا به مرگ بگوید مراقب خودش باشد 
. صــدای پــرت شــدن و ناله ی مرگ پیچید توی صحنــه. صدای خنده های نات هم. همه بلند 
شدیم. ایستاده نمایشنامه خوان ها را تشویق کردیم. پایان ماجرا خوش بود. ذهن من اما دوباره 
بیروت بود. اگر زندگی هم قصه بود. اگر برای ابرقهرمان ها هم مرگ دســت و پا چلفتی بود و 
پایش گیر می کرد و دیگر برنمی گشت. همه رفتیم برای گرفتن عکس یادگاری. رو به عکاس 
لبخند زدیم. لبخند من بغض داشت. اگر پایان آن یکی قصه، سید حسن هم، اسماعیل هنیه 
هم، شــهید رئیســی هم، حاج قاســم هم   با لبخند کنار هم عکس یادگاری می گرفتند. پایان 

قصه ی دنیا هم لبخند می شد. 
* »مرگ در می زند«: نام نمایشنامه ای از وودی آلن

»مربچه « برترین روستای دوست دار کتاب

مجید منادی )مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی استان خوزستان( 
در آئین اختتامیه دهمین جشنواره روستاها و عشایر دوست دار کتاب، 
در روستای مریچه رامهرمز از توابع خوزستان حضور یافت. به همین 
بهانه گپ و گفتی با این مدیر فرهنگی صورت داده این که در دنباله 

به آن خواهیم پرداخت:

ضمن تبریک به شما، اهمیت چنین رویدادی را چگونه ارزیابی   ◀
می کنید؟

 منادی: ضمن ابراز خرسندی و دستمریزاد به اهالی کتاب دوست و 
فرهنگ مدار روســتای »مربچه« که با تاش خود توانســته اند عنوان 
بهترین روستای دوستدار کتاب کشور  را نصیب خوزستان کنند، ذکر 
چند نکته اهمیت این دستاورد را نشان خواهد داد.  با توجه به اینکه 
معجزه دین ما کتاب قرآن است پس باید برای ترویج کتاب و کتابخوانی 
که ثابت ترین راه ماندگاری و تداوم فرهنگ و هنر است تاش فراوانی 
کرد.اغلب اهالی فرهنگ واقف هستند که کتابخوان ترین افراد که در 
سیره عملی خود امر کتابخوانی جایگاه والایی دارد، مقام معظم رهبری 
هستند. زمانی که رهبر مملکت اسامی در عملکرد و نصایح خود بر 
کتابخوانی تاکید فراوان و نسبت به شعر، ادب و فرهنگ اهتمام دارند، 
پس ترویج آن وظیفه ســنگینی بر دوش ما می گذارد.بی شک ترویج 

فرهنگ و هنر، موجب افزایش پیوند دینی و فرهنگی خواهد بود.

 چه برنامه ای برای حفظ و گسترش فرهنگ کتابخوانی در این   ◀
روستا دارید؟

منادی: در پایان ســال قرار اســت برنامه های خوبی در این شهرستان 
پایه ریزی شــود و با همت مدیران هر هفته خدمت مردم شهرســتان 
رامهرمز خواهیم رسید که این نشان دهنده عمق و غنای این شهرستان 
در زمینه ترویج فرهنگ و هنر در اســتان اســت. این روســتا ظرفیت 
زیادی دارد و همیشه دعا می کنیم خداوند متعال ظرفیت های مادی 
و معنوی ما را بیشتر کند. زیرا نام صحابی پیامبر )ص( سلمان فارسی 
بر تارک رامهرمز می درخشــد و بزرگداشــت ســلمان فارسی یکی از 
برنامه هایی که قرار انجام شود.روســتای مربچه به علت فعالیت های 
فرهنگی کمتر دچار آســیب اجتماعی شــده است و بر همین مبنا به 

اتفاق و همراهی تمامی مسئولان استانی و شهرستانی تاش خواهیم 
کرد که شعر و ادب در این روستا افزایش یابد.

 برنامه های شما برای گسترش فرهنگ کتاب مداری در استان   ◀
چیست؟

منادی: ما و همکارانشان در مجموعه فرهنگ و ارشاد استان خوزستان 
تاش می کنیم برای توسعه برنامه های فرهنگی با  مسئولین استانی 

فضای زیادی برای عاقمندان ایجاد کنیم.
با وجود اینکه فعالیت های فرهنگی هزینه ساز است ولی ان شاالله سعی 
خواهیم کرد که ظرفیت اســتان پای کار بیاید و در حوزه هنر و ادب 
نباید بین استان و روستاها تفاوت باشد و فرق گذاشتن زیبنده نیست؛ 
زیرا تمامی روســتاها معادنی از طا و نقره فرهنگ و هنر هســتندکه 

باید از تمام مزایایی آن ها بهره برد.

 با توجه به اینکه انقلاب ما از ابتدا تحولی فرهنگی بوده است،   ◀
چه رابطه ای بین تحلیل حوادث روز، با فضای دانایی و کتابخوانی 

می بینید؟
منادی: اتفاقا این روزها، تقارن روز مبارزه با اســتکبار و ایام تحلیل از 
جایگاه کتاب و فرهنگ و هنر اســت. در عصر حاضر تقابل دشــمن 
مستکبر با نظام مردمی ما،  در عرصه های سخت و نظامی نیست زیرا 
می داند که تمامی اقوام و اصناف در عرصه جهاد حاضر هستند و هدف 
دشــمن ضربه زدن به مســاله هویت فرهنگی و ایرانی ما اســت که در 
امثال این روستا هویت فرهنگی و ملی کتابخوانی به خصوص در مکان 
مقدسی مانند مسجد رشد پیدا کرده که یک فعالیت ارزشمند محسوب 

می شود.

در گفتگو با مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان خوزستان مطرح شد؛
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برادر ارتشی
شاید شماره اول

خواهرانه

صبح روز سالگرد آزادسازی سوسنگرد

نیم ساعتی از ۱۵ گذشته بود که بالاخره به مقصد رسیدیم. سرم 
توی گوشــی و نقشــه اش بود. چشم چشم می کردم تا نشانی محل 
برنامه را پیدا کنم. در میانه راه به خیابانی رســیدیم که خودروها 
در آن متوقف شــده بودند. علتش معلوم نبود. تا ۱۷ شــهریور هم 

هنوز راه زیادی داشتیم.
شاید بیشتر از یکی دو ثانیه طول نکشید که ناگهان خودرو بهشتی 
آن یــار آخرالزمانــی صاحب الزمان )عج( به ســرعت از مقابل مان 
گذشت. نادانسته، به احترامش، خبردار ایستاده بودیم اما انگار او 

هم مثل ما برای رسیدن عجله داشت.
ما عجله مان برای وصل شــدن به او بود و او شــتابش برای رسیدن 

به آسمانی ها.
دور تا دورش را برادرانش قرق کرده بودند. عجب برادرانی، خوش 

قد و قامت با سینه های سپر شده برای دفاع از ملت.
برادران ارتشی اش را می گویم؛ همان آرش های زمانه ما در پدافند 

هوایی قهرمان.
دیگر وقت آن بود که با جمعیت همراه شویم. وسایل فیلم برداری 
را به دوش کشیدیم و دل به خیابان زدیم و کنار صف های متراکم 

مردم شهید پرور شهر هزار شهید شوشتر هم قدم شدیم.
شــهر یکپارچه پشت شهیدش ایستاده بود. جای سوزن انداختن 
در میان خیابان های ســنتی شوشتر وجود نداشت و همه جا مملو 
از مردمان مقاومی شده بود که این بار هم دین خود را به اسام ادا 

می کردند.
بــار دیگــر به یاد آن جمله مهم روح خــدا افتادم که فرمود: مردم 

خوزستان دین خود را به اسام ادا کرده اند.
حالا این دم مسیحایی اوست که همچنان در رکاب جانشین حکیم 

و عزیزش با میانداری مردم به امت اسامی رخ نشان می دهد.
همه آمده بودند. از نوزاد شیرخوار و مادرش تا پسرهای کوچک و 

پدران بزرگ همت.
از معلم ها و شاگردان تا پیرمردان و جوانان وطن.

در میان خواهران تشییع کننده، خواهری را دیدم که دست فرزند 
کاکل زری اش را در دســت داشــت، پسری با لباس سبز پاسداری. 
با دیدن او بی اختیار به این مفهوم رسیدم که همه آمده اند تا بگویند 
راهت ادامه دارد برادر شاهرخی عزیز؛ حتی همین آقا کوچولو که 
برای بدرقه ات تمام مســیر نیم ســاعته ۱۷ شهریور تا مقام صاحب 

الزمان )عج( را پیاده طی می کند.

قدم هایم را تندتر برمی داشتم تا زودتر به کنار شهید محمد مهدی 
شاهرخی فر برسم . نیت کرده بودم تکه پارچه ای را که همراه داشتم، 
با تابوت مطهر شهید متبرک کنم ولی هر لحظه به جمعیت اضافه تر 
می شد و من دور تر می ماندم. دلم گرفت و ناامید به کناری رفتم، 
چادرم را روی صورتم انداختم و از اعماق قلبم دعایش کردم. از او 
خواستم مرا هم لایق بداند تا نشانی از او داشته باشم. هنوز اشک 
چشــمانم را پاک  نکرده بودم که صدای دوســتم درگوشم پیچید و  
گفت: »شهید خواهر نداره، پاشو بیا تو خواهری کن و شربت گاب 

رو پخش کن.«
چشــمانم را دوباره به پرچم ســه رنگ روی تابوت پاکش که هنوز 
در بالای دست جمعیت می درخشید، خیره کردم. توی دلم گفتم: 

»با غیرت ممنون که حواست به منم هست.«

با جمعی از هنرمندان و عکاسان عازم اردوی یک روزه بازدید از سوسنگرد و  روستاهای اطرافش شدیم.
حدود یک ساعت بعد از حرکت، به روستای ابوحمیظه  و  یادمان شهدای روستا رسیدیم.

راوی برایمان تعریف کرد: یک پنجم جمعیت روستا در بمباران شهید شدند و پیکر ۵۶نفرشان هرگز پیدا نشد.
بعضی شهدا در روز های سخت و پر تنش جنگ در خانه های خودشان خاکسپاری شدند و بعد از سر و سامان گرفتن اوضاع 

با اجازه حاکم شرع شهدا نبش قبر شدند و پیکرشان به یادمان شهدا منتقل شد.
یادمان، بیشتر شبیه آرمگاه خانوادگی بود.

زن و  مرد و فرزند با یک نام خانوادگی!
کمی جلو تر، یک زمین رها شده بستر گنداب شده بود.

دوباره راوی تعریف کرد: »این جا محور مواصاتی بود و رزمنده ها همین جا ســنگر زدند. مقابله تن با تانک! خود خود خط 
مقدم!« اما دریغ از یک تابلو و نشانی.

فکر کردم اگر با ماشین شخصی از این جا گذر کنم به ذهنم خطور هم نمیکند که این جا قتلگاه جوانان ۱۴_۱۵ساله سوسنگردی 
باشد.

دروغ چرا؟  همین طور که برای شهدا فاتحه می خواندم زیر لب آرزو کردم این مکان بیش از همیشه رونق بگیرد.

مهدی سرخیلی

امینه گل زاده

فرانک صف آرا

مدافع وطن
در حاشیه شهادت  

محمد مهدی شاهرخی
فاطمه نورمحمدی

آفتاب مستقیم روی صورتش می تابید. از بین چادرهای سیاه رنگ، 
شلوار آبی نفتی اش خودش را نشان داد. هنوز یک ساعت تا تعطیل 
شدنش از مدرسه مانده بود . از بین پنجره شکسته کاس نگاهش 
به در بود. مادر قول داده اجازه بگیرد. معلم پای تخته می نوشت. 
با مداد کنار دفترش نوشته را پرنگ کرد. هنوز یک رنگ از سه پرچم 
را نکشیده بود که در کاس باز شد. پسر بچه لیست حضور و غیاب 
را روی میز معلم گذاشت. فامیلی اش را که شنید بال درآورد. کیفش 
را جمع کرد. فرز از پله های طبقه دوم خودش را به دفتر رساند. در 
زد. وارد دفتر شد. نگاهش روی معلم و چهره سرخ مادرش خیره 

شد. روی صندلی فلزی کنارش نشست و پاهایش را تکان داد.
 صدای مداحی توی گوشش اکو شد. دست مادر را گرفت و به شانه 
جمعیت سنجاق شد. تابوت از دور روی دست نظامیان جلو می رفت. 
پسر بچه به تصویر محمد مهدی خیره شد. باید ساح برمی داشت.
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کاکل نخــل های بلــوار راه آهن با وزش باد چهارمین روز پاییزی 
آذر ماه ۱3۶۵ به این ســو و آن ســو می رفتند. بلوار راه آهن که 
منتهــی به ایســتگاه بود آغوش خــود را پذیرای رزمندگانی که از 
چهار گوشه ی نقشه خوش رنگ کشورمان آمده بودند ، باز کرده 

بود . مردانی همه  با یک لباس و یک چهره و یک لبخند ...
در بلندای پیشانی  همه  ي آنان نوشته بود: »آمدیم تا اسام و ایران 
بماند«. سوت قطار نوید »حبیب« می داد و سفره ای که آن طرف تر 

برای پذیرایی از مردان آسمانی این دیار...
عقربه های ساعت با آرامش حرکت می کرد و هر لحظه به ساعت 
دوازده ظهر روز ســه شــنبه چهارم آذر ماه نزدیک و نزدیک تر می 
شــد.آفتاب پاییزی در حال خود نمایی بود که ایســتگاه سرشار از 
جمعیت چفیه به دوش شده بود که ناگهان آسمان غرید و اولین 
هواپیمای دشمن سایه سیاه خود را بر سر شهر افکند ... هجوم بی 
امان کرکس ها که هر لحظه بر تعدادشــان افزوده می شــد جای 
جای شهر را مورد راکد و گلوله خود قرار می داد. اوج بمباران هم 
ایستگاه راه آهن و خیل جمعیت رزمندگانی بود که برای عزیمت 

به دیار نور وارد اندیمشک شده بودند.
در چهارم آذر ۱3۶۵ رژیم بعث عراق با هدف شکستن خط اتصال 
مرکز به جنوب و نیز از بین بردن منابع اقتصادی و انرژی، شــهر 
اندیمشــک را مــورد هجوم طولانی مدت قــرار داد. در این حمله 
هوایی که حدود یک ساعت و چهل و پنج دقیقه به طول انجامید 

مطابق بررســی های به عمل آمده تعداد ۷۴ نفر از شــهروندان 
اندیمشکی و حدود سیصد نفر از هموطنان به فیض شهادت نایل 

آمده و بیش از هفتصد نفر نیز به درجه جانبازی مفتخر شدند.
موقعیت خاص شــهر اندیمشــک و نیز پیام نوروزی امام راحل که 
آن سال را سال پیروزی نامیده بود و از سوی تشکیل سپاه بزرگ 
محمد رســول ) ص ( می رفت در ســال ششــم جنگ، رزمندگان 
اســام پایه رژیم بعثی عراق را سســت تر از گذشته نماید و دروازه 
شــهر بصره را به لرزه در آورند، از همین روی ارتش عراق با تصور 
نابودی کامل شهرکه یکی از عقبه هاي مهم از حیث انتقال نیرو و 
لجستیک بود را در سر مي پروراند و قصد داشت رکود چشمگیري 
در نیروی نظامی و جبهه هاي کشورمان پدید آورد .آنتی کردسمن 
و آبراهــام واگنــر در کتاب "درس های جنگ مدرن" که توســط 
انتشــارات مرکز مطالعات بین الملل و استراتژیک آمریکا منتشر 
شده در خصوص بمباران چهارم آذر ماه سال ۱3۶۵ می نویسد : 
»در 2۵ نوامبــر ۱98۶ دور جدیــدی از حمات هوایی عراق آغاز 
شــد . بیش از پنجاه جنگنده عراقی به شــش هدف نظامی حمله 
کردند که شامل پایگاه شکاری نزدیک دزفول ، یک پادگان نظامی 

، ایستگاه راه آهن اندیمشک و تاسیسات لارک می باشد«
به وضوع ایســتگاه راه آهن اندیمشــک به عنوان مرکز ثقل جبهه 
های جنوب از اهداف اصلی طولانی ترین بمباران محســوب می 
شد. هم زمان تعداد زیادی از رزمندگان که قصد اعزام به خط مقدم 

را داشــتند در ایســتگاه راه آهن اندیمشــک بر اثر همین بمباران 
شهید شدند.

هر چند هدف دشمن شکستن روحیه مقاومت در اندیمشک بود، 
اما مردم اســتوار این ســرزمین دو روز بعد در مراسم تشییع شهدا 
با حماســه ای کم نظیر با امام انقاب خود بیعت مجدد بســتند و 
همچون سرو استقامت کرده و برگ رزینی به نام »حماسه مقاومت 
مردم اندیمشک« در تقویم روزگار ثبت کردند . امیر مهرنیا خلبان 
بازنشسته نیروی هوایی و نویسنده کتاب ستاره های نبرد هوایی 
می گوید : شــهر اندیمشــک با اتصال به شــبکه راه آهن کشور به 
عنوان یک پشــتیبانی مهم به حســاب می آمد و عراقی ها این را 
فهمیده بودند ، لذا با حمله به آنجا می خواستند نقطه اتصال بین 

جنوب و مرکز را قطع کنند .
این نویسنده با اشاره به چهارم آذرماه و استقامت مردم اندیمشک 
اظهار می دارد : عراق با تمام وجود آمده بود تا شهر را نابود کند، 
اما مردم شهر اندیمشک بعد از تقدیم سیصد شهید به انقاب در 
یک ســاعت ، دو روز بعد در تشــییع شــهدا با تمام قوا حضور پیدا 
کردند و با ســردادن شــعار »جنگ جنگ تا پیروزی« باعث ســر 
افکندگی نیروهای عراقی شدند، مردم هرگز شهر را ترک نکردند 

و استقامتشان باعث شگفتی تمام غربی ها شد ...
و این چنین بود حدیث پایداری مردمی که چون سرو ایستادند تا 

انقاب اسامی بماند ...

»چهارم آذر« روز حماسه و ایستادگی اندیمشک قهرمان است، 
روزی که هرچند در تقویم ثبت نشــد ولی تاریخی ســترگ از 
مردانگی و ایستادگی سنگربانان کرخه و دز است. اندیمشک در 
طول دفاع مقدس به عنوان نخستین ایستگاه رزمندگان بوده، 
طوری که در طول هشت سال جنگ همواره بساط شیرینی و 
شربت و پذیرایی صلواتی از بسیجیان امام روح الله برپا بود. هجوم 
وحشیانه هواپیماهای عراقی به اندیمشک یکی از وحشتناک ترین 
و ماندگارترین رخدادهای دفاع مقدس اســت. در این بمباران، 
بیش از سیصد شهید و فتصد مجروح تقدیم نظام اسامی شد 
تا مردم اندیمشــک با پوســت و گوشت خود حماسه ای ماندگار 
در تاریخ ایران رقم بزنند. به بهانه ی فرا رسیدن این روز حماسه 
و مانــدگار گفت وگویــی کوتاهی با »عباس اســامی پور«   از 
شــاهدان عینی حادثه انجام گرفته اســت که در ادامه خواهیم 

خواند:
** از روز چهارم آذر ۱36۵ بگویید و اینکه آن روز زمان بمباران   ◀

کجا بودید؟
من آن موقع دانش آموزی چهارده ساله بودم و در مدرسه شهید 
مطهری مشــغول تحصیل بودم. قبل از حمله یک ربع پدافند 
هوایی زد. معلم درس عربی دستپاچه شد و گفت سریع به سمت 
خانه بروید. من و دوســتم با دوچرخه به ســمت خانه حرکت 
کردیم. اولین راکت که به دیوار راه آهن خورد، داخل حیات بودم، 
قشنگ حجم آتش را از فاصله نزدیک دیدم. حتی سایه هواپیماها 

مشخص بود و این یعنی در ارتفاع پایین حرکت می کردند.
** هدف عراق از انتخاب شهر اندیمشک برای بمباران چه بود؟  ◀

انتخاب این شــهر کاما هوشــمندانه بود و این نیست که بگویم 
حالا خواسته دو تا شلیک کند و برود، نه اصا! اندیمشک پشتیبان 
جنگ بود و راه آهن نقش ویژه ای در جابجایی نیروها داشت. با 
حمله می خواست این عقبه را خالی کند و برای همین مناطق 
مختلف شهر را حدود یک ساعت تا یک ساعت و ۴۵ دقیقه به 

شکل اسکادران موشک زد.
بــرای حملــه به راه آهن هم وقت خوبی را انتخاب کرده بودند و 
دقیقا ســاعتی بود که برخی رزمنده ها پیاده شــده و برخی هم 
منتظر بودند سوار شوند، یعنی دقیقاً زمان جابجایی نیروها بود. 
در واقع علت اصلی این بود که عراق می خواســت با نتایج این 
حمله، تأثیر مستقیمی روی جنگ بگذارد و اجازه ندهد جنگ 

در سال ۶۵ با پیروزی ایران به پایان برسد.
یک بحث دیگر درباره این اســت که چرا عراق ســال ۱3۶۵ به 
این شکل گسترده حمله کرد؛ سال ۱3۶۵ امام خمینی )ره( در 
پیامی، به نوعی ســال ۱3۶۵ را ســال پیروزی نامگذاری کرده 
بودند و برای ما ســال مهمی بود. هم مهران آزاد شــده بود و هم 
لشــکر یکصد هزار نفری محمدرســول الله را اعزام کرده بودیم و 
اجاس غیرمتعهدها در عراق را زده بودیم. همچنین عملیاتهایی 
مثل کربای پنج  را داشتیم و دشمن روی این صحبت های امام 
فهمیــده بود که باید پیش دســتانه مانع پیروزی قاطع ایران و 

شاید اتمام جنگ بشود.
** سندی درباره این مسئله وجود دارد؟  ◀

بله یک سندی را آمریکا منتشر کرده که در آن سند به مسئله 
ارتقاء قدرت هوایی عراق اشاره می شود و اینکه عراق می خواهد 

در 2۵ نوامبــر ۱98۶ یعنــی همان چهارم آذر ۱3۶۵ به شــش 
هدف اســتراتژیک ایران از جمله راه آهن اندیمشک حمله کند 
و این یعنی عراق هوشــمندانه  نقاط مهم را زده تا مثاً ارتباط 

عقبه جبهه را قطع کند.
** از بمباران بگویید.  ◀

ببینید چهارم آذر، بمباران که شــد، ســه روز طول کشید تا ما 
بتوانیــم از روی زمیــن و دیوار و درخت های کنار بلوار، قطعات 
بدن شــهدا را جمع کنیم و در نهایت هفت آذر تشــییع کردیم، 
که بســیار باشــکوه بود. حجم بمباران و حادثه به حدی بالا بود 
که هم نخســت وزیر، هم مجلس، هم رئیس جمهور و هم وزیر 
بهداشت نماینده فرستاده بودند و تقریبا کوچه ای نبود که شهید 
نداشته باشیم. مرحوم مادرم در این سه روز فقط مشغول جمع 
کردن بدن های تکه تکه شده و غسل و کفن و تدفین بود. پس 

از آن، همیشه از آن روز با غصه و درد یاد می کرد.
** شما دلیل ثبت نشدن این روز، در تقویم مقاومت کشورمان   ◀

را چه می دانید؟
حقیقتــاً همه ی ما کم کاری کردیم. من خودم اولین بار ســال 
۱3۷۷ در روزنامه اطاعات این مســئله را مطرح کردم که این 
روز به عنوان روز حماسه و مقاومت اندیمشک در تقویم کشور 
قید شود. بعد آمدیم در قالب یک موسسه فرهنگی مردمی در 
اندیمشک، برای ثبت این روز، نامه نگاری کردیم. باور کنید همان 
سال های اول حتی برخی مسئولان شهری هم مقاومت می کردند 
ولی ما عقب ننشســتیم و هر ســال به بهانه ای یادبود برگزار 

می کردیم. سال ۱383 بابت ثبت این موضوع نامه ای زدیم.
دهه 9۰ هم دوباره به دبیر شــورای فرهنگ عمومی کشــور، 
نامه نگاری کردیم که موافقت شد ولی باید تاش کنیم در شورای 
عالی انقاب فرهنگی هم تایید و در تقویم کشور گنجانده شود.

امیدورام برای ثبت چنین روزی، مسئولان پای کار بیایند، چون 
ثبت در تقویم کمترین خواسته است. دیدار با مقام معظم رهبری 

در این روز هم دیگر خواسته مردم قهرمان اندیمشک است.

غلامعباس اسلامی پور

سرو... چون   ایستاده 

اندیمشــک، پشتیبان جنگ بود

یادی از حماسه مقامت مردم اندیمشک در برابر طولانی ترین هجوم هوایی دشمن بعثی

گفتگویی با »عباس اسلامی پور« شاهد عینی بمباران چهارم آذر؛
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روایتی از شــهیدی که طراح ســامانه پرتاب پهپادهای انتحاری شــاهد ۱۳۶ سپاه بود؛

ققنــوس وازِ  پر
گرمای خورشیدِ پرُمهرِ وجودش، به همه می رسید. با مردم رقیق 
و رفیق بود و در کار خبیر و نحریر. حق همســایه را ورای آنچه 
در عُرف مترتب بود ادا می کرد و هرگز بال امُید سائلی را به تیر 

یأس نمی شکست.
 در همه سال های عمرش همین طور بود. مردم هم به غایت او 
را دوســت داشــتند. هنوز هم دوستش دارند. وقتی شهید شد 
برای تشییع اش سنگ تمام گذاشتند. شانه به شانه آدم بود که 
مرثیه عروجش را به ســوگ نشستند. جمعیت آن قدر زیاد بود 

که حتی کف خیابان دیده نمی شد.
هنوز هم که هنوز اســت مزارش وعده گاه دل های بی قرار و 

عاشق است.
 شهید »سیدعمار موسوی« طراح سامانه های پرتابگر پهپادهای 

نیروی هوافضای سپاه بود.
پرتابگر پهپادی که قادر است همزمان تا پنج پهپاد انتحاری با 

خود حمل و پرتاب کند. 
قدرت بالای تحرک این پرتابگر،  عاوه بر افزایش سرعت عمل 
ســامانه برای اســتقرار و پرتاب پهپاد، منجر به ضریب امنیت 
بیشــتری در مقابل شناســایی و هدف قرار گرفتن توســط 

سامانه های دشمن می شود.
سید عمار، دیپلمش را که گرفت در کنکور شرکت کرد و دانشکده 
افســری قبول شــد. همان موقع در سپاه پاسدارن هم پذیرفته 
شــد. ســپاه را انتخاب کرد و به عنوان خلبان هواپیماهای بدون 
سرنشین مشغول به کار شد. از رشته مکانیک هم سر در می آورد 
و در این زمینه هم فعالیت داشت. دیری نگذشت که به یکی از 
متخصصین پرتاب و بازیابی پهپاد تبدیل شد و در همین مسیر 
موفق به طراحی انواع پرتابگرهای پهپاد و پرتابگر پهپاد انتحاری 

شاهد ۱3۶ شد.  
پله های ترقی را یکی پشت سر دیگری طی می کرد و در عین 
حال مراقب بود که موریانه های غرور و تکبر به پایه های حصن 

دانشش آسیب بزنند.
 هشت سال از حضورش در سپاه می گذشت که تصمیم گرفت 

راهی سوریه شود.
ماجرای سفرش به سوریه را تقریبا هیچ کس نمی دانست فقط 
به همسرش اطاع داده بود و البته تعدادی محدود از دوستان 

نزدیکش.
یک روز برادر بزرگش دیده بود که فرزند ســید عمار پیراهنی 
پوشیده که روی آن نوشته بود "حلب" و از آن جا مطمئن شد 
که او به ســوریه تردد دارد. بعد از شــهادتش هم فهمیدند که 
چند بار به عراق رفته بود و یکی از دوســتانش هم در ســامرا 

شهید شده بود. 
 سید عمار با اصرار فراوان توانسته بود از فرماندهی برای اعزام 
اجازه بگیرد و در نهایت او را به عنوان استاد نیروهای حزب الله 
و سوری به سوریه می فرستند و در عملیات های زیادی از جمله 
آزادســازی حلب، موصل، تدمیر، حماء، نبُُل الزهرا هم شرکت 
داشــته اســت.پدر شــهید نقل می کند که یک شب من را به 
روستایی به نام شبیشه در حمیدیه دعوت کردند، در آن منزل 
عکس های شهید را نصب کرده بودند، بعد از اتمام مجلس یکی 
از حضار آمد دســت من را گرفت و گفت می خواهم دســتت را 
ببوســم که من قبول نکردم، اصرار کرد من هم گفتم دســتم را 
به هیچ عنوان برای بوسیدن نمی دهم. در آخر گفت شما پدر 
شهید عمار هستی؟ گفتم بله، گفت باید به سیدعمار بگوییم 
البطل به معنی شــیرمرد. او گفت در ســوریه با پســرم بوده و با 

پیکر او به ایران برگشته. تعریف می کرد؛ کوچک ترین حرکتی 
که ما از دشمن می دیدیم و نزدیک به محاصره می شدیم با سید 
عمار تماس می گرفتیم و او ما را نجات می داد، او مسئول پرواز 
هواپیماهای بدون سرنشــین بود و چند دقیقه بیشــتر طول 
نمی کشــید که هواپیماها به پرواز در می آمد و دشــمن را نابود 
می کرد. یک شــب نزدیک بود که دشــمن ما را اسیر کند ولی 

سیدعمار بود که ما را از اسارت نجات داد.
بیستمین روز از بهار سال 9۷، سیدعمار به همراه تعداد دیگری 
از همرزمانش که حدود ۵۰ نفر بودند در آخرین ماموریت خود 
در فرودگاه نظامی تی فور واقع در استان حمص سوریه در یک 
سوله مستقر می شوند و پس از گذشت مدتی کوتاه، سوله هدف 
حمله موشکی رژیم  اشغالگر صهیونیستی و اصابت ترکش قرار 
می گیرد. ســوله یک در بیشــتر نداشته و هنگام بمباران، سید 
عمار بلند می شود که در سوله را باز کند و نیروها را بیرون ببرد؛ 
اما هر چه تاش می کند در باز نمی شود، تعدادی از نیروها هم 
داشتند می آمدند به کمک سید عمار اما ... او با ققنوس شهادت 
به سوی معبود طیران کرد و به آرزوی قلبی اش که شهادت در 

راه خدا بود رسید.
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روایتی از خالقِ بیش از ســه هزار نقاشی؛

از کوچه های دزفول تا  مرزهای لبنان

اسطوره ای ، انقابی و بی نظیر. کسی که به قول خودش تعداد 
تصاویر شهدایی که کشیده بود، از شمار خارج بود. چیزی حدود 
ســه هزار تصویر شــهید. شهدایی از دزفول و اندیمشک و ایام 
و خرم آباد تا ماهشــهر وهفتکل و رامهرمز و مســجد سلیمان و 
حتی در لبنان تصاویر شهدای مقاومت لبنان را بر بوم ها و دیوار 

ها نقش می زد.
رفتم تا آخرین نقاشــی اســتاد را ببینم. تصویر شهدای مدافع 
حرم،  نیمه تمام ، روی دیوار سپاه دزفول چشم در چشمم نگاه 
می کردند. بغضم گرفت. انگار سراغ استاد حبیب را می گرفتند. 
نه ! من بودم که سراغ سیدحبیب را باید از آنان می گرفتم وگرنه 
اینان که حاضر و ناظر بودند بر پرواز سیدِ نقاش . . . نقاشی که 

غریبانه به سوژه هایش پیوسته بود...

 از کوچه های دزفول...  ◀
از کودکی عاشــق کار هنری می شــود. ســال ۵۶ در اوج بگیر و 
ببندهای ســاواک، تصویر حضرت امام را از روی یکی از عکس 
های پرسنلی ایشان، در ابعاد یک و نیم در دو متر و ظرف سه 
ســاعت می کشــد و جوانان انقابی شهر تصویر را عین قالیچه 
لوله می کنند و پیش چشــم گاردی های شــاه می برند و فردا، 
همان تصویر پیشــاپیش تظاهرکنندگان روی یک بوم بزرگ 
خودنمایی می کند و این آغازی اســت بر فعالیت های انقابی 
یک هنرمند گمنام دزفولی! هنرمندی به نام » استاد سیدحبیب 
آذرنگ« و  اینجاست که وقتی به کنج بسیاری از تصاویر شهدای 
دزفول نگاه می کنی ، رمز ترکیب »ح ـ آذرنگ« بر تو مکشوف 
خواهد شد.هنرمندی که بدون داشتن استاد و فقط با تمرین 
و تجربــه و پرورش اســتعداد ذاتی خویش بــه اوج مهارت در 

تصویرگری چهره و منظره دست یافته است.

کلیشه  ◀
اولین طراح و مجری ساخت کلیشه ی تصاویر شهدای دزفول، 
استاد حبیب است و شاید کمتر کسی از این ماجرا خبر داشته 
باشــد. حتی از این ماجرا که همان تصاویر کلیشــه ی حضرت 
امام که قبل از پیروزی انقاب اسامی بر در و دیوارهای دزفول 
خودنمایی می کند، شــاهکار اســتاد حبیب و برادرانش است. 
کلیشه هایی که با یک اسپره ی رنگ، تصاویری را بر دل دیوارها 
نقش می زند که خار چشم رژیم پهلوی می شوند و بعد از انقاب 
هم او به همراه دیگر برادرانش کلیشه ی تصاویر شهدا را طراحی 
و آماده می کند که ماندگارترین این کلیشه ها کلیشه ی ۱3 
نوجوان شهید مسجد نجفیه است و شهدایی که تصاویرشان تا 
مدت ها دور میدان امام خمینی)ره( بر مردم لبخند می زد. کم 
کم منزل استاد حبیب تبدیل می شود به یک پایگاه تبلیغاتی 
تمــام عیــار و محل رفــت و آمد بچه های جنگ و جوانانی می 
شود که امروز سال های سال است مهمان خاک معطر شهیدآباد 

و بهشت علی دزفول هستند.

عشق و عقل  ◀

پس از پیروزی انقاب اسامی، هنرش را وقف اسام و انقاب 
می کند و در بسیج شاه رکن الدین به تصویرگری شهدا مشغول 
می شود ، بر بوم، بر پارچه و بر دیوارهای شهر، جوهره ی اخاص 
انقابی اش نقش می بندد و کم کم این هنردینی و انقابی اش 
تکثیــر مــی شــود و تا ایام و هفتگــرد و رامهرمز و خرم آباد و  

ماهشهر صادر می شود.
به لطف و برکت شــهدا، خداوند در قلم اســتاد حبیب برکتی 
تزریق می کند که گاه ظرف یک روز تصویر ۱9 شهید را ترسیم 
می کند و این اگر با عقل سازگار نباشد، یقیناً با عشق قابل باور 
اســت ، چرا که اســتاد حبیب تمام حس و عاقه اش را در قلم 
مویــش مــی ریــزد و بر بوم نقش می زند و وقتی ، قصه قصه ی 

عاشقی باشد ، دیگر عقل را جایی برای میان داری نیست.
کار به جایی می رسد که قلم موی استاد حبیب تصویر شهدای 
شوشتر و بهبهان و ... را نیز نقش می زند. امروز عکس پرسنلی 
شهید را تحویل می گیرد و فردایش تصویر نقاشی شده بر بوم 
را تحویل می دهد و اگر کســی این ســطرها و حقایق را اغراق 
می پندارد، یحتمل با عشق بیگانه است و عاشقی را نمی شناسد.

استاد حبیب گاه شب را تا صبح کنار بوم و قلم مو و رنگ هایش 
بیدار است و چشم در چشم شهدایی دارد که چهره هایشان را 
بــر بــوم نقــش می زند و به خاطر ندارد که آن روزها ریالی پول 
گرفته باشد. فقط و فقط خدا را می بیند و وقتی از او سوال می 
کنی پس چگونه ارتزاق زندگی می کردی ، نگاه و انگشــتش 
فقط آســمان را نشــان می دهد و می گوید هر چه بود خدا بود 

و هر چه هست از آن خداست. خدا می رساند.

مبتکر  ◀
رنگ ها را خودش با فرمولی تجربی می ســازد. ابتکاری که باز 
هم ثمره ی اســتعداد و تجربه اوســت و کم کم برای برخی از 
هنرمندان شهر، با فرمول خودش رنگ می سازد. ترکیب رنگی 
که با اینکه از نوع رنگ پاستیک است، اما از رنگ روغن تمیز 
داده نمی شود.تا سال ۱3۶3 از بقعه متبرک سبزقبا، تا چهارراه 
قاضی پر است از بوم های یک متر در هفتاد و دومتر در سه متر 
تصاویر شــهدا که همه نتیجه ی قلم موی اســتاد حبیب است. 
تصاویری که بســیاری از دزفولی ها در ســال های جنگ و بعد 

از جنگ ، خوب به خاطر دارند.

 تو باید بروی  ◀
این همه هنر و هنرمندی و فعالیت در جبهه فرهنگی و تبلیغاتی 
شهر، باعث نمی شود که با خاک جبهه بیگانه باشد و در عملیات 
هــا و جبهــه های پدافندی هم حضور فعال دارد. افتخارش به 
رفاقت با بســیاری از شهداســت. از ســید هبت الله فرج الهی تا  
عبدالحمیــد صالح نــژاد که مدام به او می گوید:»حیف که در 
دزفول قدر تو و هنرت را نمی دانند!! تو باید از دزفول بروی!!!«

 بهشتی
پس از شهادت شهید بهشتی، استاد حبیب تصویر ایشان را در 
ابعاد 3متر در ۴ متر روی دیوار سیمانی بسیج می کشد که تا 

آن روز  چنین کاری نه در دزفول که در شــهرهای دیگر هم 
سابقه نداشته است. این تصویر همه را حیرت زده می کند که 
به گونه ای که از بســیاری از شــهرها خصوصاً خرمشــهر  و نیز 
قــرارگاه خاتــم الانبیاء شــیراز و .. دنبال نقاش این تصویر می 
گردند و دنبال اســتاد حبیب می فرســتند. اما ارادت و محبتی 
که به شهدای دزفول دارد، باعث می شود که لبیک گوی هیچ 
یک از پیشــنهادات نباشــد. اما  در برهه ای از زمان در مقابل 
اصرار بچه های شیراز کم می آورد و چند مدتی در شیراز هم 

هنرنمایی هایش تکثیر می شود.

◀  3۰۰۰
در طی این سال ها استاد حبیب بیش از 3۰۰۰ نقاشی کشیده 
اســت که عمده این نقاشــی ها تصاویر شهداســت.  این روزها 
علی رغــم این همه تکنولوژی های عجیب و غریب در کارهای 
هنری، اســتاد حبیب هنوز مشــغول نقاشــی اســت و می 
گوید:»ممکن اســت که گه گاهی فشــار مالی داشته باشد ، اما 
حالش خیلی خوب اســت و روحیه اش به برکت شــهدا عالی 
اســت.« می گوید: این بنرها و کارهای تبلیغاتی جدید دوامی 
ندارند، با گرما و ســرما کمرنگ و کدر می شــود، اما کار دســت 
آدم روح دارد و مانــدگار خواهــد بود و رمز ماندگاری تصاویری 
که کشــیده اســت را نیز در همان روح و احساسی می بیند که 

برای خلق آن به کار می برد.

 ...تا مرزهای لبنان  ◀
یک روز »شــهید رحیم بختیاری« در خانه ی اســتاد حبیب را 
می زند و می گوید: باید بروی لبنان! استاد حبیب مشغله های 
کاری اش را بهانه می کند ، اما بی فایده است و رحیم می گوید: 
»باید بروی!« اســتاد حبیب می پرســد:»کِی؟« و رحیم می 
گوید:»همین فردا!«و استاد حبیب حدود شش ماه در پادگانی 
بین بعلبک و مرز ســوریه و همچنین حوالی تپه های جولان 
مســتقر می شــود. آنجا مجموعه ای از فعالیت ها را انجام می 

دهد. هم پدافندی ، هم تبلیغاتی و هم اطاعاتی!
لبنانی ها هم شاید هنوز تصاویر »راغب حرب« ، »امام موسی 
صدر« و نقاشــی های مختلف ضداســرائیلی و حمایت از قدس  
استاد حبیب را به خاطر داشته باشند و نمایشگاهی از کارهای 
او را  و شــاید آن آقای دکتر متخصص قلب که اســتاد حبیب 
پیشنهاد چندهزاردلاری خرید یکی از تابلوهایش را نمی پذیرد  
و می گوید این کارها را فقط برای خدا انجام داده اســت. برای 

اسام! همین! 
سفر بخیر استاد سید حبیب عزیز!

همان شــب که خبرش پیچید توی شــهر و همه ی قلب ها را به هم ریخت، رفتم خانه شان. چند نفری توی خیابان 
ایستاده بودند. توی دلم گفتم باز هم کوچی غریبانه و و مسافری گمنام.

علی موجودی
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به بهانه چهلمین شــماره از ویژه نامه فرهنگی و هنری رواق

یک دورهمی خوب از جنس »رواق«

قطار رواق در آبان ماه پاییزی اهواز به ایستگاه چهلم خود رسید. 
قطاری با کوله باری از خاطرات تلخ و شیرین و تجربه های تازه. 
رواق آمده اســت تا از جنس دیگری باشــد. فریاد آنها که دیده 
نشدند و باید کشف می شدند. مأموریت رواق کشف بود. کشف 
ناشــناخته ا و نادیده ها. رواق چشــم بینا و زبان گویای آنهاست 

که باید دیده شوند.
انتشــار چهلمین شــماره ویژه نامه رواق بهانه ای بود تا اعضای 
هیأت تحریریه رواق دورهم جمع شــوند و با بریدن کیک این 
دوام را جشــن بگیرند. نشــریه ای که پاییز و زمســتان را از سر 
گذراند. نه برگ ریزان پاییز او را از پا انداخت نه زمهریر و سوز 

سرمای زمستان. 
همه دور هم جمع شدند. محمد شهباز گهرویی سر صحبت را 
این طور باز کرد »تولد رواق با مشورت مجید منادی بود. البته 

اسم نشریه اول رواق نبود. ایده را با مجید منادی مطرح کردم 
که نشــریه ای در حوزه فرهنگ و هنر و ادبیات در خوزســتان 
خود داشته باشد. رواق از آن جنس کارهای فرهنگی است که 
با کمک همه به ســرانجام رســید.در ابتدای کار رواق نقدهای 
غیرمنصفانه ای به آن شد. فردین کوراوند و محمد محمدزاده 
برای چاپ و انتشــار رواق ســنگ تمام گذاشتند و نشریه رواق 
این طوری تبدیل به پاتوق مکتوب اهالی فرهنگ و هنر تبدیل 
شــد. این که تمام محتوای یک نشــریه تولیدی باشد واقعاً کار 
بسیار بزرگی است. به عنوان یک عاقه مند به رسانه و مطبوعات 
و فرهنگ خوشــحالم که کاری مثل نشــریه رواق در اســتان 
خوزستان رخ داده است. کمتر نشریه ای به سبک و سیاق رواق 

وجود دارد. رواق نتیجه تجربه یک کار جمعی است. 
در ادامــه مجیــد منادی مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی 

خوزستان گفت: کاری که مستمر باشد ارزشمند است و با اشاره 
به انتشار چهلمین شماره نشریه رواق عدد چهل را عدد بلوغ و 
پیامبری دانست که پیامبران در سن چهل سالگی به پیامبری 
رسیدند. سن چهل سالگی سن پختگی است. نگاه حمایت گر 
و پیگیر نسبت به موضوعات فرهنگی خود شهباز رییس حوزه 
هنری است که محدود در امکانات و ابزار موجود نیست و کار 
را شــروع می کند. انتشــار مستمر نشریه رواق کار ارزشمندی 
است و رواق مسیر کار خودش را مشخص کرده و از این شاخه 
به آن شاخه نمی پرد و به نشریه پایبند بوده است و این ویژگی 
مثبتی است. اکنون حلقه های تأثیرگذار رسانه ای در ایران و 
فضاهایی که نیروهای توانمند را در یک مسیر مشخص تربیت 
می کنند رســانه ا هســتند و اهل اندیشه شدن افراد در این فضا 
شــکل گرفته اســت. اگر رواق به شــماره های بالا برسد به یک 
مشــی فکری تبدیل می شود. تربیت نیروی فکری توانمند در 
روزنامه شــکل می گیرد و نشــریات چون با ابزار قلم و اندیشه 
ســروکار دارند و گفتگو شکل می گیرد تبدیل به بستری برای 
تربیت نیروهای متخصص می شود. رواق می تواند رسانه افراد 

گمنام فرهنگی باشد.

نشــریه ای که زبان گویای دیده نشده هاســت، حکایت نشریه ای که از دل 
دغدغه ها متولد شد 

مهدی ربیع
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برگزاری نخســتین دوره آموزش تولید آیتم تلویزیونی »تیمشو«

رییس حوزه هنری انقلاب اســلامی خوزستان: 

به دنبال پرورش هنرمند هستیم

مدیر اســتان های مرکز مستند سوره: 

مسیر »تیمشو« پایه گذاری شده است

 مســئول مرکز رشــد مستند هور حوزه هنری: 

هدف، فراگیری آموزش های لازم و ســاخت مستند است

آیین افتتاحیه نخســتین دوره آموزش تولید 
آیتم تلویزیونی »تیمشو« با حضور امیر عباس 
شه دوست، مدیر استانهای مرکز مستند سوره 
و محمد شــهباز گهروئی رییس حوزه هنری 
انقاب اسامی خوزستان برگزار شد.  افتتاحیه 
دوره فشــرده پنج روزه » تیمشــو« در حالی 
صورت گرفت که پانزده تیم از خروجی مصاحبه 
شــوندگان، نام نویســی شــده در آن شرکت 
داشــتند.  شــرکت کنندگان در این رویداد با 

بهره گیری از اساتید مجرب و کارگاه های عملی 
در کوتاه تریــن زمــان ممکــن وارد دنیــای 
آیتم سازی خواهند شد و مهارت های اولیه ای 
را به دســت می آورند. سرفصل های آموزشی 
این دوره شامل کارگاه نظام مسائل، ایده پردازی، 
فن مصاحبه، تصویر برداری و تدوین است که 
با هدف رشد کیفی گروه های شرکت کننده و 
خلق آثار فاخر از سوی آن ها با هدایت اساتید 

برجسته کشوری ارائه می شود.

محمــد شــهباز گهروئی )رییس حوزه هنری انقاب اســامی 
خوزستان( ضمن گرامیداشت یاد و خاطره بیش از دویست شهید 

هنرمند و خبرنگار جبهه مقاومت، اظهار کرد: 
با تاش هایی که از ســوی مرکز رشــد مستند هور صورت گرفت 
به دنبال پرورش و تربیت هنرمند انقابی در بخش فیلم ســازی 
هستیم.  به تاش های حوزه هنری برای راه اندازی و ایجاد فضایی 
جهت تولید آیتم های تلویزیونی اشاره داشت و عنوان کرد: حوزه 
هنری انقاب اســامی در نظر دارد که بســتری را برای رشــد 
هنرمنــدان و ایده هــای آنــان در فضای هنر انقاب اســامی، 
شــتاب دهی به ایده مجموعه هــا و هنرمندان و نمونه آفرینی با 
جریان سازی و ایجاد اتمسفر هنری در فضای استان فراهم کند.  

دوره آموزشی »تیمشو« فضایی برای رشد و پرورش هنرمندان 
اســت، خاطرنشان کرد: هرکدام از هنرمندان شرکت کننده که 
بخواهد به حوزه های مختلف ورود کرده و اثری را تولید کند در 
حد توان، مورد حمایت حوزه هنری قرار خواهد گرفت.  هر یک 
از هنرمندان شرکت کننده در این دوره بعد از پایان آموزش ها، 
برند خود را خواهند داشت.  حال فیلم سازی در استان خوزستان 
خوب نیست و رمق گذشته را ندارد، زیرا فیلمسازان بزرگ بعضاً 
از استان خارج شدند و آن هایی که ماندند با شرایط موجود موفق 
به تولید آثار نشدند.رییس حوزه هنری انقاب اسامی خوزستان 
گفت: امیدواریم که بذر این رویداد در سال های آینده به درختی 

تنومند در حوزه فیلم و مستند تبدیل شود.

عباس شه دوســت )مدیر استان های مرکز مستند سوره( در 
توصیه به شرکت کنندگان، بیان کرد: حضورتان در این دوره 
آموزشی را قدر بدانید و نهایت استفاده را از محتوای آن ببرید. 
به گفته شه دوست، عصاره تجربیات دوره های آموزشی گذشته 
در این دوره گنجانده شده است و برای یک سال و نیم آینده 

مسیر این دوره به صورت دقیق پایه گذاری شد تا فرآیندهای 
آن به درســتی طی شــود و در نهایت نســلی جدید معتقد به 
مبانی انقاب اسامی برای حل مسائل محلی، ملی و بین المللی 
بــا فراگیــری آموزش های صحیــح وارد عرصه های هنری 

می شود.

حمیدرضا بهوندی )مســئول مرکز رشــد مستند هور 
حوزه هنری( در حاشیه آیین افتتاحیه رویداد آموزشی 
فشرده تولید آیتم تلویزیونی با عنوان »تیمشو« اظهار 
کرد:  این رویداد آموزشــی فرصتی ویژه برای افرادی 
است که آرزوی فعالیت در زمینه تولید محتوای تصویری 
را داشــتند اما به دلیل کمبود امکانات و عدم برگزاری 
دوره های آموزشــی مرتبط در اســتان، از ورود به این 
عرصه بازمانده بودند.   این رویداد بهانه ای است تا شرکت 
کنندگان به مدت شــش ماه از نخستین مرحله یعنی 
ایده پردازی تا تصویر برداری و تدوین را به صورت تجربه 
عملی با مشارکت جمعی در گروه های سه نفره بیاموزند، 
در هر مرحله نیز اساتید راهنما به منظور جلوگیری از 

کاهش اشــتباهات احتمالی و کســب بهترین نتیجه 
ممکن در کنار هر تیم قرار دارند.   شرکت کنندگان در 
شش ماهه نخست با فراگیری آموزش های لازم ساخت 
آیتم تلویزیونی را می آموزند و در شش ماه دوم توانایی 
ساخت مستند را خواهند داشت.  هدف از برگزاری این 
رویداد را تربیت هنرمندان دغدغه مند و جریان ســاز 
اســت.  در استان خوزستان مسائل و موضوعات بسیار 
زیــادی وجود دارد اما هنرمند دغدغه مندی که به این 
موارد ورود کند، کمتر یافت می شود.  مرکز رشد مستند 
هور با همراهی حوزه هنری انقاب اسامی خوزستان 
و مرکز مستند سوره شرایطی را ایجاد کرده که چرخه 

تربیت مستندساز جریان ساز به حرکت درآید. 
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غزل آسمان
حسین نیسی اصل

رهبری دارم ز جنس آسمان
رهبري از جنس خوبان زمان

لب چو بگشاید، گشاید بغض من
صد هزار یاقوت ریزد زآن دهان

یک نگاه نافذش کافي بود
تار و مار گشته عدو در هر مکان

سینه اش با وسعت دریاها
صد هزار راز مگو در آن نهان

گر بگوید عالمی رسوا کند
پستي اهریمنان گردد عیان

در قنوتش مست لیا میشود
عشقبازست نائب صاحب زمان

وارث مهر نبي خشم علي
کار آرش میکند او بي کمان
در میان این همه ذات پلید

معني گل گشته در فصل خزان
من نگویم بیش از این از آن عزیز

بهر مدحش الکن باشد زبان

محمد مهدی طرفی 

ساعت حوالی هشت صبح روز جمعه یازدهم آبان است و قلب های 
ما هر لحظه مشتاق تر برای دیدار یار است. در مسیر بچه ها دائم با 
مداحی ها و ســروده های حماســی دل مشتاقان را هر لحظه بیشتر 
برای دیدار آقا آماده می کنند. شب شنبه در مصلی مهدیه امام خمینی 
اســتراحت می کنیم و متن ســرود فردا را تمرین می کنیم و بالاخره 
صبح برای دیدار »ماه آسمان انقاب« آماده می شویم. پس از مدتی 
وارد دروازه های امنیتی می شــویم. خیلی طول می کشــد شاید به 
ساعت می کشید. پس از مدتی دیگر کسی را نمی گردند و می گویند 
داخل پر شــده اســت.آن لحظه واقعا از ته دل توسل می کنم. با خدا 
صحبت می کنم. خدایا این اولین بار است که من آمدم سید عزیزمان 
و نور دیدگان مان رهبر ســربلندمان را زیارت کنم پس مشــکات را 
حل کن و پس از مدتی از دروازه ی حراست رد می شویم و پس از 
تحویل کفش ها وارد حســینیه می شــوم. آن لحظه دیگر در پوست 
خود نمی گنجم و نمی توانم حال خود را برای کســی تعریف کنم. 
احساسم قابل وصف نیست. همه با هم می گویند: »منتظر تو هستیم 

ای پسر فاطمه«.
لحظاتی بعد رهبر معظم انقاب اسامی امام خامنه ای وارد حسینیه 
می شــود. من تا به حال درباره اشــک شوق شنیده بودم، ولی هرگز 
درک نمی کردم. آدم از شــوق شــروع به گریستن کند! خیلی غیر 
منطقی است! اما آن لحظه که آقاجان وارد حسینیه شدند خود به 
خود شروع به گریستن کردم. کار به کسی هم نداشتم؛ حضرت آقا 

را می دیدم و می گریستم. 
همه با هم شروع به شعار گفتن کردیم: 

»ما همه سرباز توییم خامنه ای
 گوش به فرمان توییم خامنه ای« 

آن روز بهترین روز عمرم بود و امیدوارم باز نور دو چشمم و صاحب 
قلبم و خورشید روشن کننده ی تاریکی های دلم را ببینم.

خورشـید چشمه  تا 
یادداشت هایی از دیدار دانش آموزان با مقام معظم رهبری:

آقا جان دوستتان دارم!
نورا مراد اسکندری 

مثــل امــروزی که همچون نوزادِ از رَحَم مادر خاص شــده و از 
ظلمت و ســیاهی آن رهاگردیده و وارد دنیای پر نور شــده برای 

دیدنتان گردن کج کردم و این و پا می کردم، دوستتان دارم!
مثل »شــهید محمود مراد اســکندری« که در آخرین کلیپ 

زندگی اش ندا می دهد: 
هرگز در تاریخ نخوانند که سیدعلی تنها ماند دوستتان دارم!

مثل حاج قاســم که تمام وصیتش متشــکل از: ســیدعزیز،آقا، 
حضرت آقا و الباقی القاب مبارک شما بود دوستتان دارم!

مثل آن آرمان علی وردی که در لحظه های آخر همچنان که در 
خون خود غلتان است با جرات روبه روی ظلم می گوید: که آقا 

نور چشم من است. دوستتان دارم!
مثل آن اشک های ریخته از چشم پاک دانش آموزان امروز، به 
هنگام دیدار شما که هرکدام خود حکایتی از دلدادگیِ به ولایت 

و شوق وصال یار می داد دوستتان دارم!
دوســتتان دارم! و عاقه ی وصف ناپذیر من به شــما در کلمات 

حقیر و چونان زبان الکنی، نمی گنجد! 
شاعر زیبا می فرماید:

»گشتیم بهتر از تو در این روزگار نیست
برگشته ایم باز فدای خودت شویم..!«

لبیک یا خامنه ای

برسد به دست خورشید
رقیه میاور

پدر دلسوز این سرزمین و رهبر مقتدر جمهوری اسامی ایران 
من دانش آموز این ســرزمین بســیار مشتاق دیدار شما بودم و 
یکی از آرزوهایم که بی شک آرزوی تمام دانش آموزان خادم این 

سرزمین است دیدار با شما بود
روزی که آماده دیدار با شــما شــدم انگار لحظه ها بســیار دیر 
می گذشتند و من هر لحظه بی قرارتر می شدم و مشتاق دیدن 

روی ماه شما بودم
لحظه ورود شــما به حســینیه همراه شعار دادن دانش آموزان 
حــس جدیــدی را برایم ایجاد کــرده بود این درحالی بود که با 
چشم هایم ورود شمارا تماشا می کردم اما باورش همچنان برایم 

سخت بود.
این لحظه را برای تمام دانش آموزان این مرز و بوم آرزو می کنم .

با آرزوی سامتی برای شما رهبر مقتدر جمهوری اسامی ایران 
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نگاهی به نخستین شعر سروده شده در وصف خرمشهر

در گفتگو با هنرمندان هنر نمایش مطرح شــد:

تر خانواده« باید در گستره ی ملی برگزار شود »جشــنواره تئا

نادر سلیمانی:  ◀
)بازیگر با سابقه تئاتر و تلویزیون(  ◀

جشنواره تئاتر خانواده خوزستان تحسین برانگیز است و امیدواریم 
حوزه هنری انقاب اســامی خوزســتان به عنوان برگزار کننده 
این رویداد غنی فرهنگی، آن را ثبت کند و این جشنواره از گستره 
خوزســتان بگذرد و در جنبه ملی پیدا کند. وی در گفت و گو با 
روابط عمومی حوزه هنری انقاب اسامی خوزستان گفت: کار 
زیبای حوزه هنری خوزســتان بــا عنوان تئاتر خانواده منجر به 
افزایش وابســتگی اعضای خانواده می شود و نشاط و پویایی دل 
انگیزی را در بین خانواده ها ایجاد می کند. سلیمانی با تاکید بر 
ضرورت برگزاری جشنواره های نمایشی در کشور گفت: سرزمینی 

که فرهنگ نمایش نداشته باشد دچار فقر فرهنگی می شود. در 
نمایش با سیاســت، دانایی، عقل، انســانیت و خودشناسی آشنا 
می شویم و همین باعث توسعه فردی و رشد اجتماعی ما خواهد 

شد.

شراره رخام:   ◀
بازیگر تئاتر و تلویزیون  ◀

برگزاری نخستین جشنواره »تئاتر خانواده« منجر به تقویت بنُیان 
خانواده می شود. خانواده به عنوان نخستین پایگاه بسترساز رشد 
جســمی و روانی هر فرد نقش موثری در رشــد جامعه دارد و 

استحکام بنیان های آن بسیار ضروری است.
برگزاری نخستین جشنواره »تئاتر خانواده« به همت حوزه هنری 

انقاب اســامی خوزســتان، حرکت بسیار ارزشمندی است که 
فرصتی برای اتصال بین اعضای خانواده فراهم کرده است.  اقدامات 
خوبی برای برگزاری این جشــنواره انجام شــده است. امیدواریم 
این رویداد مفید در آینده نیز به صورت گسترده تر برگزار شود و 
این روند تداوم داشــته باشــد و به رشــد و شکوفایی هنر تئاتر در 

خوزستان کمک کند.

سعید بهبهانی:   ◀
هنرمند خوزستانی و داور تئاتر خانواده  ◀

زبان تئاتر بهترین زبان برای انتقال مفاهیم در خانواده است.  باید 
بیشتر به تولیدات و حمایت از تولیدات نمایشی بپردازیم. برگزاری 
نخســتین جشنواره تئاتر خانواده را از سوی حوزه هنری انقاب 
اسامی خوزستان، اقدامی نوآورانه و شایسته است. رویداد هنری 
تئاتر خانواده اقدام بســیار جدید و نو در عرصه نمایش به شــمار 
می آید و  ظرفیت بسیاری برای رشد دارد. برگزاری این جشنواره 
در بستر خانواده به ما می آموزد که سازگار و انعطاف پذیر باشیم 
و در کنار اعضای خانواده تمایل به امتحان ایده های جدید، پذیرش 
چالش های جدید و توانایی انطباق با شرایط دائما در حال تغییر 

داشته باشیم.

نخستین جشنواره »تئاتر خانواده« با حضور هیات داوران و استقبال پرشور خانواده های اهواز و 
کارون از اول و دوم آذر ماه در اهواز و کارون برگزار شــد. نادر ســلیمانی، شــراره رخام و حسین 
بهبهانی هنرمندانی بودند که به عنوان اعضای هیات داوران در جشــنواره تئاتر خانواده حضور 
داشــتند. این جشــنواره با هدف تحکیم روابط بین اعضای خانواده و کاهش آسیب های فضای 
مجازی به همت حوزه هنری انقلاب اســلامی خوزســتان برگزار شد. به همین بهانه به سراغ این 

هنرمندان رفتیم و نظر آن ها در مورد جشنواره جویا شدیم: 

سمیه همت پور


